
 آب آى در ای گزتَ و است افتادٍ گوضَ آى در و دارد ًفیسی قذیوی تغار دیذ ضذ. وارد ای سادٍ روستایی هٌشل تَ فزوش عتیقَ ًفز یک

 .خورد هی

 .کٌذ طلة گشافی قیوت و ضود هطلة هلتفت روستایی تپزسذ، را تغار قیوت اگز تزسیذ

 تفزوضی؟ هي تَ را آى حاضزی آیا ! داری قطٌگی ی گزتَ چَ جاى عوو گفت: پس

 خزی؟ هی چٌذ گفت: روستایی

 .توهاى ُشار گفت:

 .تثیٌی را خیزش گفت: و گذاضت فزوش عتیقَ تغل در را گزتَ روستایی

 در است هوکي گزتَ ایي جاى عوو گفت: ساختگی اعتٌایی تی تا تزود، تیزوى خواست هی روستایی خاًَ اس آًکَ اس پیص فزوش عتیقَ

 .تپزداسم حاضزم ُن را قیوتص تثزم. خود تا ُن را تغار ایي هي است خوب ضود، تطٌَ راٍ

 !!ام فزوختَ را گزتَ 5 الح تَ تا وسیلَ تذیي کَ چوى تاضذ؛ تگذاریذ را تغار گفت: و سد لثخٌذی روستایی

 


